
   افقي: 
1- شاعر ايراني بنيانگذار قالب »مسمط«- 

يکي از جوايز جشنواره فيلم فجر
2- اثر »شکســپیر«-در صبحانه ميل کنيد- سريال جديد 

شبکه يک سيما )1400(
3- جنگ- از اين گذشته- ناچار

4- کشت به اميد باران- جاي پا- موکت- تصديق فرنگي
5- عدد خيطي!- پسر رستم- روز ازل

6- ضد »خیانت«- ماه رومي- بي‌رمق ندارد!
7- ماندگار- بنايي از دوره ايلخاني در دامغان- درخت تسبيح

8- دلداده يوسف)ع(- ماه ورزشي!- اکسير
9- تلفظ حرف »ش«- آسانسور- تنبل

10- محصــول صابــون- از کوچه‌هــاي قديمــي تهران- 
صنايع دستي اين ناحيه گيلان شهرت دارد

11- رغبت بانوي باردار به خوراکي‌ها- صبور- رديف
12- ويتاميــن انعقاد خون- نام پرمحبت زنانه- من و تو 

مي‌شويم- مثل
13- متاع- نويسنده »سه تفنگدار«- شهری در استان لرستان

14- ميل به غذا- گريه سوزناک- بچه کوچولو
15- معدل- کوه خشمگين!

 عمود ي:  
1- از رشته‌هاي دانشگاهي- سقف دهان

2- فهرست راهنما- همدم- سراميک زينتي
3- پيچ تنظيم صدا- نظم، تشريفات- مرکز »مالت«

4- سايه‌انداز سر- پرده گوش- نت مخمور- فلز تمدن ساز
5- آبراه کشتيراني- اصرار کردن- گندم

6- شهر بي‌دفاع!- يک ششــم هرچيز- وسيله پر طرفدار 
آموزشي

7- چراگاه عشاير- پياپي و پشت سرهم- پنجره و دريچه
8- مؤسسه مالي- جايز- دختر خالدار

9- ضروري- آبونمان- رأي‌ها
10- پيشکش‌ها- جميل- علامت مصدر جعلي

11- حرف هشتم- قسمتي از مغز مياني- داير
12- پاسبان فلک- راز- لباس بي‌آستر- تنابه

13- خشنودي- کبوتر خانگي- آگهي مصور ديواري
14- سفت و سخت- ضد »نقد«- هادي برق

15- بازي تخته- کتابي از »محمد علي جمالزاده«

   افقي: 
1- اثــر »جلال آل‌احمــد«- ماده عايق 

کاري
2- اعتقاد داشتن- برنج فروش- سالخورده

3- ميهماني براي جشن عروســي- اولين سکه ايراني- 
ضد يکرو!

4- عقايد- باز عاميانه!- ممکن- جديد
5- رزمي کار چيني- همسفر- اقامت

6- ماه ميلادي- برج- فيلم »ست مک فارلن«
7- پوچ- تبعيدگاه ناپلئون- اجاق گرماي خشک

8- يکدندگي- تازه آذري- دانه‌اي از نوع ارزن
9- سبزي معجزه گر- ابريشم- کشوري در آسيا

10- وظيفه و عمل- ســومين دين بزرگ جهان- حرفه‌اي 
زيرگروه صنايع چوب

11- يکنوع بازي جذاب- بين‌المللي- بوئيدن
12- آخرين يک رقمي- اپليکيشن بازي آنلاين کودکان- 

خاک مرغوب- پيش نام مردان
13- پادشاهان- ظرف آزمايشگاه- شانس

14- کوچه مسدود- پايداري- از راست به چپ
15- سَمبوليست- پلي فرضي در فضازمان

 عمود ي:  
1- اثر »الکساندر دوما«- پسر

2- اديب فرانسوي- مخلوطي از خشکبار- قطره‌هاي ريز 
باران

3- خواب را شــيرين کند- به يقه مي‌زنند- صمغ فســيل 
شده از دوران سوم زمين شناسي

4- بزرگ‌ترين پارک تفريحي ايران- گياهي براي تقويت 
بينايي- خمره بزرگ- نامي مردانه

5- پدر شعر يونان قديم- بي‌قرار و پر هيجان- تاختن
6- نشانه اسم مصدر- شيريني تبريزي- ماده‌اي در پزشکي

7- در حضور کســي- يکــي از چرخه‌هــاي آب و هوايي- 
شيريني سنتي

8- چوب ويولــن نوازي- خواهر برادر همخون- وســيله 
روفتن

9- ملعون تاريخ- استخوان جمجمه- نهال رز
10- ماشــين الکترونيکي بازي‌هاي ويديويــي- چوبکار- 

شمار
11- مارکي بر اجاق گاز- بي‌ريا- خبرگزاري »ايتاليا«

12- دعاي زير لب- رمق آخر- صفتي براي هوا- هر برش 
از هندوانه

13- کشور اروپايي- سريع- شرکت آب و فاضلاب
14- پول »قبرس«- شوک قيمتي- يک نوع سبزي
15- خالکوبي- اثر تاريخي شهرستان »تفت« یزد

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

7 6 1 9 5 2 3 8 4
9 4 2 6 3 8 1 5 7
3 8 5 4 7 1 6 2 9
2 7 8 3 4 5 9 6 1
4 5 9 7 1 6 8 3 2
1 3 6 2 8 9 4 7 5
8 1 7 5 9 3 2 4 6
6 9 4 8 2 7 5 1 3
5 2 3 1 6 4 7 9 8

8 2 5 9 1 4 3 7 6
9 4 6 5 7 3 2 1 8
7 1 3 6 2 8 5 4 9
3 6 4 8 9 2 1 5 7
5 9 7 1 3 6 4 8 2
2 8 1 4 5 7 9 6 3
1 7 9 3 8 5 6 2 4
4 5 8 2 6 9 7 3 1
6 3 2 7 4 1 8 9 5

آسان
4 3 8 1 9 2 7 5 6
9 6 5 7 4 8 3 1 2
1 2 7 3 5 6 4 8 9
8 1 6 2 3 7 5 9 4
2 7 4 9 1 5 6 3 8
5 9 3 8 6 4 2 7 1
6 4 1 5 7 9 8 2 3
7 8 9 6 2 3 1 4 5
3 5 2 4 8 1 9 6 7

متوسط
6 8 1 7 4 3 2 9 5
7 4 9 2 5 6 8 1 3
3 2 5 8 9 1 7 6 4
2 3 4 1 7 8 9 5 6
1 9 6 5 2 4 3 7 8
8 5 7 3 6 9 1 4 2
4 6 2 9 3 7 5 8 1
5 7 8 4 1 2 6 3 9
9 1 3 6 8 5 4 2 7
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3798
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جدول 
ويـــژه

 معجزه گوش دادن
چرا گاهی گفت‌وگوهای عادی روزمره به مشاجره ختم می‌‌شود؟

برای اینکه تلاش 
کنیم بدون 

کشاندن بحث 
به جدل باهم 

گفت و گو کنیم، 
هیچ وقت دیر 

نیست. حداقل 
می شود تمرین 

کرد؛ تمرین 
گوش دادن 

بدون آنکه فوری 
جمله ای تند در 

پاسخ به گوینده 
را در ذهن آماده 

کنیم. می توانیم 
بشنویم و بعد 

نظر خودمان را 
بگوییم آن هم 

جوری که به نظر 
نیاید قصد دعوا 

داریم

زن کیسه‌های خرید را کنار ترازو می‌گذارد 
و کمرش را صــاف می‌کند. همزمان چند 
فلفــل دلمه‌ای از کنار دســتش برمی‌دارد 
و روی نایلون‌هــا می‌گــذارد: »این‌ها را هم 
حســاب کن.« مرد مســن که پشت سرش 
ایستاده ســر تکان می‌دهد: »بار امروزتان 
کــه اصلًا بــه درد نمی‌خــورد. بی‌خود این 
همــه خریــد کــرده‌ام.« تــرازودار کــه ایــن 
جمله خطاب به اوست چیزی نمی‌گوید.

زن جلویــی در عــوض جــواب می‌دهــد: 
»امــروز که خوب بود آقــا، دیگر الکی ایراد 
می‌گیریــد. اگــر خــوب نبود چــرا این همه 
خریــد کردیــد؟!« مــرد حوصلــه جــواب 
دادن ندارد. یکــی دو نفر دیگر وارد بحث 

می‌شوند و هرکدام چیزی می‌گویند. یکی 
می‌گوید تره‌بار همیشــه همــه چیزش بد 
است و یکی دیگر راضی است و قیمت‌ها 
را بــا مغازه روبه‌رویی مقایســه می‌کند که 
جنس‌هایــش هیچ فرقی با تــره بار ندارد 

اما قیمتش سه برابر است.
مرد مســن بالاخره به حرف می‌آید: »ای 
بابــا یــک چیــزی گفتیــم همه‌تــان حمله 
کردیــد.« یکــی از زن‌هــا می‌گویــد: »مــن 
کــه شــما را تأیید کــردم حاج آقــا، حالا به 
زبان خــودم.« مرد اما راضی نمی‌شــود و 
قیافه‌اش یک جوری است که انگار از همه 

دلخور است.
در نهایت همه خریدهایشــان را حســاب 
کارشــان  دنبــال  یکــی  یکــی  و  می‌کننــد 
می‌روند. ترازودار زیر لب غر می‌زند: »هر 

روز از این جر و بحث‌ها داریم.«
بحثــی  ناگهــان  خانوادگــی  گــروه  تــوی 
درمی‌گیرد. یک بحث خیلی ســاده است 
کــه موضوعــش اصــاً اهمیــت خاصــی 
نــدارد. یکی دربــاره خواص یــک خوراکی 
نظــری می‌دهد و بقیه شــروع می‌کنند به 
گفتــن نظــرات خود؛ البتــه ناگفتــه نماند 
نظــرات خود را چندان با ملایمت مطرح 
نمی‌کننــد و بیشــتر تــاش دارنــد حــرف 
همدیگــر را نفــی کننــد و بگوینــد ، تنهــا 
نظــر خودشــان درســت اســت. هــر کدام 
هم اســتدلال‌های خودشــان را دارند و بر 
اســاس گفته فــان دکتر معــروف یا فلان 
ســایت معتبــر آن را عنــوان می‌کننــد. در 
نهایت اولین نفری که بحث را شروع کرد 
عصبانی می‌شــود و گــروه را ترک می‌کند. 

دو نفر دیگر هم پشــت بند او همین کار را 
می‌کنند. دیگر پیامی رد و بدل نمی‌شــود. 
فقــط کســی می‌نویســد: »چــرا اینجــوری 

کردند؟ فقط داشتیم بحث می‌کردیم.«
دور هــم جمع شــده‌اند تا دســته جمعی 
کری‌خوانی‌هــای  کننــد.  تماشــا  فوتبــال 
همیشــگی هم کــه یک پای ثابــت اینجور 
محافل اســت. بعضی وقت‌هــا با خنده و 
شــوخی پیــش مــی‌رود و بعضــی وقت‌ها 
هــم بــه دعــوا ختــم می‌شــود. ایــن بــار از 
همــان وقت‌هاســت که قــرار اســت دعوا 
شــود. کســی تحمل ندارد دیگــری حرف 
بزنــد. نــه اینکه فقــط رقبا باهــم مخالف 
باشند، بلکه طرفداران یک تیم واحد هم 
آنقدر با نظرات هم مخالفت می‌کنند که 
صاحبخانه دیگر حسابی کلافه می‌شود و 

یکی دو بار تــاش می‌کند بین میهمانان 
صلــح برقــرار کنــد امــا نــاکام می‌مانــد. 
تماشــاگران آنقــدر ســر هــم داد می‌زنند 
کــه ایــن بــار صاحبخانــه مجبور می‌شــود 
تذکر دهد که همســایه‌ها دیگر صدایشان 
کمــی  اجبــار  بــه  میهمانــان  درمی‌آیــد. 
فتیله را پایین می‌کشــند و سعی می‌کنند 
خودشــان را مشغول تماشای تلویزیون یا 
خــوردن تنقلات کنند امــا فقط یک جرقه 

کافی است تا دوباره از کوره در بروند.
ایــن صحنه‌هــا بــرای همــه‌ ما آشناســت. 
بارهــا و بارها بــا آنها برخورد داشــته‌ایم و 
خودمان هم خیلــی وقت‌ها درگیر چنین 
جر و بحث‌هایــی بوده‌ایم. خیلی‌هایمان 
بــا کوچــک تریــن حــرف مخالــف از کوره 
درمی‌‌رویــم. دلمــان می‌‌خواهــد هرطــور 

شــده حرف خودمان را به کرسی بنشانیم. 
گاهــی یادمــان مــی‌رود کســی کــه درحال 
جدل با او هســتیم عزیزی است که ممکن 
است از ما رنجیده خاطر شود و این رنجش 

تا مدت‌ها در دلش باقی بماند.
امــا چــرا بعضــی وقت‌هــا تــا ایــن انــدازه 
تحمل شنیدن نظری غیر از نظر خودمان 
را نداریــم و بــرای یــک گفت‌و‌گــوی ســاده 

احساس ناتوانی می‌کنیم؟
دکتــر محمد گروســی، جامعه‌شــناس در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال این‌طــور می‌گویــد: 
»وقتــی بــا بیماری‌های اجتماعــی مواجه 
می‌شــویم بایــد بــه ایــن توجــه کنیــم کــه 
آیــا ایــن یــک بیمــاری اســت یــا عــوارض 
بیماری. اینکــه ما چــرا نمی‌توانیم عقاید 
همدیگر را تحمــل و با هم گفت‌و‌گو کنیم 
از عوارض بیماری است و پیدا کردن علت 
بیمــاری اینجــا بســیار مهم اســت کــه کار 
جامعه شناس هم همین است. ما خیلی 
وقت‌هــا گرفتار خودمداری می‌شــویم. در 
واقع بیشــتر درگیــر تک‌گویــی و مونولوگ 
گفت‌و‌گــو  یــا  دیالــوگ  اهــل  و  هســتیم 

نیستیم.«
ادامــه می‌‌گویــد:  ایــن جامعه‌‌شــناس در 
»این قضیه به فرهنگ عامه خودمان هم 
برمی‌‌گــردد. پــدر و مادرهــا بچــه‌ را طوری 
بــار می‌‌آورند که بیرون خیلی حرف دلش 
را نزنــد و بــه ایــن شــکل مــا را از کودکی از 
گفت‌و‌گــو منــع می‌‌کننــد. در ایــن جامعه 
آدم‌ها از هم دور می‌شــوند و نمی‌خواهند 
حرف‌شان را به هم بزنند و با هم گفت‌و‌گو 
داشته باشــند و ارتباط‌ها محدود می‌شود. 
از آن طرف یک جغرافیایی داریم که گرم 
و خشــک اســت و انســان‌ها زندگی خود را 
براســاس نیاز شــکل می‌دهند و رقابت بر 
ســر منافع، زیاد   و به همیــن دلیل ارتباط 

کمتر  می شود.
همیــن باعــث شــده تــا در فــات بــه یک 
زندگی کلونی برســیم یعنی با وجود تمام 
پیوندهای فرهنگی، تاریخی، زبانی و دینی 
یک جورهایی خودمدار بشویم یعنی کنار 
هــم اما جــدا از هــم زندگــی کنیــم و خود 
اتکاتــر باشــیم کــه همیــن هــم رویه‌هــای 
مثبــت دارد هــم منفــی. اتفــاق بــدی کــه 
می‌افتــد ایــن اســت کــه این وســط تجربه 

اجتماعــی منتقل نمی‌شــود یعنی آدم‌‌ها 
تجربه‌‌هــای خودشــان را کمتــر در اختیــار 
هم قــرار می‌دهند و ایــن تجربه‌‌های خرد 
فردی تبدیل بــه تجربه‌‌های کلان تاریخی 
و اجتماعی نمی‌شــود. از طرف دیگر حالا 
زندگی اجتماعی ما به ســمتی رفته که به 
ایــن ارتباطــات نیاز داریــم  و باید باهم در 
فضــای اجتماعــی گفت‌و‌گو کنیــم و اینجا 
معلــوم می‌شــود که ایــن تمریــن تاریخی 
می‌کنــد  فکــر  خودمــدار  آدم  نداریــم.  را 
اندوخته‌هایی از حکمت و دانش و دانایی 
دارد که دیگران نمی‌فهمند. ما چون اساساً 
فرهنگ گفت‌و‌گو نداشته‌ایم گوش‌هایمان 
تربیــت نشــده یعنی عــادت نداشــتیم که 
حرف همدیگر را بشنویم و خیلی وقت‌ها 
آدم‌هــای ابن الوقتــی شــده‌ایم. بر همین 
اساس فقط می‌خواهیم حرف خودمان را 
بزنیم و تمام شــود و بــرود. حالا این عیب 
کلــی می‌آید و در زندگی روزمره اجتماعی 
مــا تبدیــل به یــک چیزهــای ریزتــری هم 
می‌شود. مثلًا شما بشدت آدم‌های زیادی 
را می‌بینید که همان موقع که دارید حرف 
می‌زنید متوجه می‌شــوید اصــاً به حرف 
شما فکر نمی‌کنند و فقط سرشان را تکان 
می‌دهند یعنی اینکــه زود باش حرفت را 

تمام کن تا من حرفم را بزنم.
سکوت خیلی مهم است؛ چیزی که اغلب 
مــا یــاد نگرفته‌ایم. ما فقط می‌شــنویم اما 
گــوش نمی‌دهیــم. اینهــا منجر بــه همان 
آســیب کلی در نظام تربیتی ما می‌شــود و 
بــه جای این که بین آدم‌هــا ایجاد پل کند، 
مدام احســاس می‌کنیــم کــه دور و برمان 
دیــوار اســت. در واقــع آدم‌هــا نمی‌تواننــد 
باهم حرف بزنند چون آن را یاد نگرفته‌اند 
و بــرای همیــن اســت کــه خیلــی وقت‌هــا 
کوچک‌تریــن بحثــی تبدیــل بــه مشــاجره 

می‌شود.«
بــرای اینکــه تــاش کنیــم بدون کشــاندن 
بحث به جــدل باهم گفت‌و‌گو کنیم، هیچ 
وقت دیر نیســت. حداقل می‌شود تمرین 
کرد؛ تمرین گــوش دادن بدون آنکه فوری 
جمله‌ای تند در پاسخ به گوینده را در ذهن 
آماده کنیم. می‌توانیم بشنویم و بعد نظر 
خودمــان را بگوییــم آن هــم جــوری که به 

نظر نیاید قصد دعوا داریم.
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